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  ١٧سير سوره مبارکه ذاريات ـ جلسه درس تف

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

 الرجِيم الشيطَان من بِاللَّه أَعوذُ

  الرحيم الرحمنِ اللَّه بِسمِ

﴿) قينماً فاسوا قَوكان مهلُ إِنقَب نوحٍ من مقَو ونَ ( )٤٦وعوسا لَمإِن و دناها بِأَيينماءَ بالس ٤٧و مناها فَنِعشفَر ضالْأَر و (

) و لا ٥٠فَفروا إِلَي اللَّه إِني لَكُم منه نذير مبين ( )٤٩ءٍ خلَقْنا زوجينِ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ () و من كُلِّ شي٤٨لْماهدونَ (ا

) بينم ذيرن هنم ي لَكُمإِن رإِلهاً آخ اللَّه علُوا معج٥١ت(﴾  

 ی باقيمانده از عذاب اقوام تبهکارآثار کلامی و باستان

 که بعد از اقامه برهان بر معارف» اتيذار« سوره مبارکه يندر هم يقبل روشن شد که ذات اقدس اله يهابحثدر 

 ينان را از بيطاغ يکند تا عبرت باشد، فرمود که ما طرزيگذشته و امم آا ذکر م ياياز انب يک سلسله قصصي، دين

ک بوته ينکه ما يمثل ا ١﴾كَأَنْ لَم تغن بِالْأَمسِ﴿ :ن منطقه نبودنديدر ا ،ن مکانيدر ا ،ينن زميز در ارويا دي که گويمبرد

تواند يگر نميد ديايب يفردا کس عنييشود؛ يدا نمياز کَندن آن فردا پ يچ اثريم که هيک ر بکَنيرا از کنار  ک سانتيي

  ان و فراعنه و ستمگران.ين راجع به خود طاغيا ،بود انتيک سيک بوته ينجا يروز در اياحساس کند که د

                                                
  .٢٤سوره يونس، آيه. ١
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ن يا ٢﴾للْمؤمنين﴿ ١،﴾و تركْنا فيها آيةً للَّذين يخافُون﴿کند يمفرد ذکر م يه کلاميه آا را هم به عنوان آياما آثار و ابن

ها شناسياث فرهنگيرم ،هاشناسباستان يجا مانده آا را با جمع، نه مفرد، براه ه بياست. هم آثار و ابن يه کلاميآ

 يان را طرزينکه خود طاغيل ا؛ او»ثلاثه هاهنا امورفَ« ٣،﴾ذلك لَآيات للْمتوسمين إِنَّ في﴿د: يفرمايم ،کنديذکر م

ا آن چنان ر يستم لو و يفکر لو ،ينکه آثار لويمثل ا ؛ن مملکت نبودنديروز در ايا ديم که گويکنيکَن مشهير

است که مفرد ذکر  ينها تاختند. دوم آثار کلاميم قرن اينکه نيبا ا ، نبودندينن سرزميروز در ايا ديقطع کرد که گو

 آا پند و اندرز است. سوم آثار باستاني يان براين جريا ، باشديرگاهل عبرت باشد موعظه ياگر کس عنييکند؛ يم

ن يپس اداشتند،  يتاخت و تاز ،داشتند ييهاخرابي ،داشتند يآثار ،داشتند ياهيکند ابنياست که آن را جمع ذکر م

  د از هم جدا بشود.يگانه باامور سه

  عدم تنافی تنوع عذاب اقوام بر اساس علم اصول
قوم عاد، قوم ثمود،  عنيي ؛ادشدهين اقوام يا  از تندباد است؛ اگر درباره عذابِيرآن است که صاعقه غ يمطلب بعد

ن يا ٤﴾ءٍ أَتت علَيه إِلاَّ جعلَته كَالرميمِما تذَر من شي﴿که است  ييحبه تندباد که ر يشود گاهي ميربه صاعقه تعب يگاه

عذاب کرده باشد، اگر حصر باشد که  دندارند. هم با صاعقه عذاب کرده باشد هم با تندبا يچ تعارضيه ،اندينچون مثبت

که  ياهيا اگر آي، آن وقت با تندباد مشکل هست، يمم کرديا عاد و ثمود را فقط با صاعقه تنظيب عاد د مثلاً ما عذايبگو

د با يگويکه م ياهيل حصر باشد، آن وقت به آين دليا ﴾ءٍ أَتت علَيه إِلاَّ جعلَته كَالرميمِما تذَر من شي﴿که  ييحدارد ر

اگر لسانش لسان  ٥﴾جعلْنا عاليها سافلَها﴿. جريان قوم ثمود که دارد منافات دارد يمعذاب کرد آنا امثال يصاعقه 

                                                
  .٣٧سوره ذاريات، آيه. ١
  .٧٧سوره حجر، آيه. ٢
  .٧٥سوره حجر، آيه. ٣
  .٤٢سوره ذاريات، آيه. ٤
  .٨٢سوره هود، آيه. ٥
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آن وقت حجاره  ،يعني ما قوم لوط را جز از راه جعل عاليه به سافله و سافله به عاليه عذاب نکرديم ؛حصر باشد

وقتي اراده الهي بر تعذيب قوم اما هيچ کدام از اينها حصر نيست. دارد ما  ؛معارض آن است» من عند ربک«مسومه 

اند اينها چون مثبتين ١،﴾لنرْسلَ علَيهِم حجارةً﴿بعد در آيه دارد که  ،﴾جعلْنا عاليها سافلَها﴿لوط تعلق گرفته است 

  .هااصلاً اصول را گذاشتند براي همين حرف ،معارض هم نيستند

م از مبدأ تا منتها را، از منتها تا يرا اثبات کن يزيم چيتوانيول نمما با اصاصول که علم نيست اصول فن است؛ يعني  

کند نه اصول. يرا فقه ثابت م ي، مسئله شرعستيم نيم با اصول ثابت بکنيرا بخواه يشرع ائلاز مس يامبدأ. مسئله

ن متن يد از ايبود خواست يک متن معتبرياگر د يگوياصول به ما م عنييست فن است؛ يد که علم نياصول مستحضر

ن يخاصش ا ،ن استيعامش ا ،ن استيدش ايمق ،ن استيمطلقش ا ،ن استياش اي ،ن استيد امرش اياستفاده کن

 ستيعمل بکن! وگرنه خود اصول علم ن گونهن يا ،ن استيمعارضش ا ،ن استيمنطوقش ا ،ن استيمفهومش ا ،است

 ی،اعتقاد ،يک مسئله کلامي ،ديد به فقه مراجعه کنين را بايا د،ياصول ثابت کن از را يک مسئله شرعيد يشما بخواه تا

د طمع ييد بگويشما بخواه ،دي را مراجعه کنينتين کفايل تا آخر ااو ،ديد به اصول مراجعه کنيرا بخواه يحقوق و ياخلاق

ام ست! چه حلال است چه حريد به من مربوط نيگويست، اصول مياخلاق چ ،ستيادب چ ،ستيقناعت چ ،ستيچ

د من علم يگوياصول م !ستيد به من مربوط نيگوياست چه واجب است چه نجس است چه پاک است، اصول م

دهم که امر اگر يمن راه استفاده از متون را به شما نشان م استفاده کني ک متنيياز  اگر خواستي ،هستم من فن ،ستمين

اگر مثبتان  ،اندمعارض هم ،اندض هميحصر داشتند نقبودند  ن است. اگر دو شیءياگر باشد ا ي است،ن يباشد ا

دارد  يين اگر در جايبنابرا !ينهم ياصلاً اصول را گذاشتند برا ،نها آسان استيبودند در صدد حصر نبودند جمع ا

                                                
  .٣٣سوره ذاريات، آيه. ١
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 ،انديننها چون مثبتيا ﴾لنرْسلَ علَيهِم حجارةً﴿که دارد  ييبعد در جا ،﴾جعلْنا عاليها سافلَها﴿درباره قوم ثمود که ما 

  ستند.يمعارض هم ن

  داند.اينها اگر در اصول نباشد ادبيات که میپرسش: 

چه چيزی  ،مرفوع استچيزی چه  !مواظب دهنت باش حرف بزني یخواستاگر د يگويم ،ستيات علم نيادبپاسخ: 

ن ده يل تا آخر اد با اويواه! الآن شما بخاست ورطن ياچه چيزی مکسور است،  ،مجرور است چه چيزی ،منصوب است

 گونهن يا يسيد بنويم اگر خواستييگويما م ،ستيند به ما مربوط نيگوينها مي، ارا ثابت کني ، مطلبيرشته علوم ادبي

فقه  ،گر استيفلسفه حساب د ،گر استيحرف بزن! اما کلام حساب د گونهن يا حرف بزني س، اگر خواستييبنو

نها علم يا ،گر استيخ حساب ديتار ،گر استيحقوق حساب د ،گر استيب داخلاق حسا ،گر استيحساب د

حرف  خواستي !مواظب زبانت باشد درست حرف بزن يمگويد من فن هستم، من ميگويهستند. اما نحو و صرف م

ا که مرفوع است رچيزی فاعل است چه  کسی اگر مفعول بود منصوب بخوان، اما چه ،اگر فاعل بود مرفوع بخوان بزني

ور طن يابود  ينساکن یالتقا ،ور استطن يل بود ااگر او ،نها را حساب بکنييکسر و ضم و ا دانم! اگر خواستييمن نم

اد ين را برو از خود آن علم يست اياما حالا فلان کلمه چ ؛يمگوين را من به شما ميا ،ور استطن يوسط بود ا ،است

ست منطق فن است ي طور است منطق که علم نينمنطق هم هم ،روشان استفنحو و صرف مثل همان بازار اسلحه! يربگ

ک اوسط يک اصغر باشد يد سه عنصر داشته باشد يد، بايد برهان اقامه کنياوريل بيد دليد اگر خواستيگويمنطق م

 اما دارد؛ يچهارم ،دارد يسوم ،دارد يدوم ،دارد ليشکل او يم بدهيد صورت تنظيو اگر خواست ک اکبريباشد 

  طهارت است. ،تيا روايه ين آيد ظاهر ايگويم ،ز پاک استيفلان چ ييبگومثلاً  ،فقه را اثبات کني يخواهيم

  پرسش: ...
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اما  ؛ز نجس استيفلان چ ،ز پاک استيد فلان چيگويک نور است ميد. فقه يگويپاسخ: نه، علم خود حکم را م

 ،حرام است چه چيزی ،حلال است چه چيزی ،نجس است يزیچه چ ،پاک است چيزی د چهيتواند بگوياصول که نم

ت ياز روا ،ه استفاده کنيياز آ د اگر خواستييگويباطل است. اصول فن است م چه چيزی ،ح استيصح چه چيزی

ش ياگر مفهوم بود معنا ،ن استيش ايبود معنا ياگر  ،ن استيش اين است: اگر امر بود معناي، راهش ااستفاده کني

 هيکفا را به دو جلد يفقه يک فتوايشما الآن  م.ندار ييچ فتواين است؛ اما من هيش اياگر منطوق بود معنا ،تن اسيا

حلال است يا ز يد که فلان چيسؤال کن يبخواه هيکفاشما از  ،ديآيد از من بر نميگويم ،است ين جوابش نفيا ،يبده

را  شما مرتب جوابو ، فقه نور است کنيفقه سؤال  از اما ؛ستيد به من مربوط نيگويما نجس يپاک است حرام، 

که عالم حادث است  ثابت کنی ين است. اگر از منطق بخواهيچون علم است. ثابت کرده روشن کرده کارش ا ،دهديم

آن  ،ن علم استيچون ا ،د بله عالم حادث استيگويم کنييا کلام ثابت ميدانم! از حکمت يد من چه ميگويا نه؟ مي

اما از  ؛ستيز ساخته نيچ چيهاست هکه در مغازه ياز متر ،ستيساخته ن يزيچ چيبزار است او ترازوست. از ترازو ها

اد است! اما از يچه کم است چه ز ، هستميربگد من اندازهيگوين متر ميا ،بافند ساخته استيکه پارچه م ياکارخانه

 !ينهم ياصلاً اصول را گذاشتند برا ،فرش درست کنم به شما بدهما يببافم  برای شما ست که حالا پارچهيمن ساخته ن

اهل  ث نورانييا حديا قرآن است ياست حالا  يکه اله با متني آن است که انسان وقتي يبران است که اصول يغرض ا

  ن است.ياستفاده کند راهش ا يزين متون چيهم السلام) است بخواهد از ايت(عليب

و  يو فرهنگ يان است نه آن دو امر کلاميان طاغيگانه مربوط به طغ امور سهيندر ب ﴾أَمسِلَم تغن بِالْ﴿پس آن 

ست؛ لذا يچ کدام حصر نينها هيقوم ثمود آمده، ا يقوم عاد آمده، برا يکه برا يمتنوع يهان عذابي درباره اينهمچن

  نکه اصول ثابت کرد.يچه ا ،انداند قابل جمعينمثبت
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نکه ثابت کند اگر از يا يو برا ﴾و قَوم نوحٍ من قَبل﴿ بود فرمود: ينه) چون جزء اقدمي(سلام االله علان قوم نوحيدر جر

اگر به  يگرياقوام د ٢﴾لعاد قَومِ هود﴿ات دارد که ياز آ يا در بعضي ١﴾أَهلَك عاداً الْأُولى﴿د يآيان ميعاد سخن به م

نکه درباره قوم نوح يچه ا ،ستامبرشان بود و عاد اُولى اياست که هود پ يادعقوم ن نام مطرح شدند منظور ما آن يا

روشن بشود که  ،هم السلام) ذکر شدي(عليان حضرت هود و صالح و موسينکه به حسب ظاهر بعد از جريا يبرا

اگر ما به حسب لفظ بعد از نوح را  عنيي ؛﴾و قَوم نوحٍ من قَبل﴿فرمود:  ،نها مقدم استيه) بر همه اينوح(سلام االله عل

  ل نباشد که قوم نوح مثلاً بعد بود.يدل ين اقوام بودند و تأخر ذکري، قوم نوح قبل از ايمذکر کرد يعاد و ثمود و موس

  پاسخ قرآن به ادعای باطل منکران معاد
ن در مکه مطرح يه ديدر مکه نازل شد و اصول اول يور قبلاز س يمانند برخ» اتيذار«ن سوره مبارکه يحالا چون ا

د و مبدأ عالم يان آمده، اما الآن درباره توحين سوره از معاد سخن به مياست، قسمت مهمش آن است، در صدر ا

د يدار يديشما اگر درباره خلقت ترد ﴾و السماءَ بنيناها بِأَيد و إِنا لَموسعون﴿فرمود:  ٤٧ه يآ ؛ديآيان ميسخن به م

 ينمشرک يچون مشکل اصل ٣،﴾لَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات و الْأَرض لَيقُولُن اللَّه﴿د يراجعه کنبه فطرت م وقتي

 ياو رسالت بود. جامعه ينها هم انکار معاد و وحين مشکل ايترک؛ و مشکلين يد بود نه اصل مبدأ، ايتوح ،حجاز

ک يهم ندارد،  يهم ندارد، احکام ، سؤال و جوابيندارد تييمسئولر برابر او داما  ؛که خدا را به عنوان خالق قبول دارد

قبول نداشتند را ن هست و معاد يو نبوت را قبول نداشتند که د ينها وحي هم قبول دارند. اينن را مشرکيجامعه رها، ا

 ؛ استينه غده غرب همد کيرس شما الآن هم بارها به عرض .رهاست تي ملّينک چنيت، يکه روز معاد است و مسئول

د يآيبفرستد چه در م ييشرق کالا ين اگر برايانکار تجرد روح. آن وقت ا و نبوت و از طرفي يانکار معاد انکار وح

                                                
  .٥٠سوره نجم، آيه. ١
  .٦٠سوره هود، آيه. ٢
  .٣٨؛ سوره زمر، آيه٢٥ان، آيهسوره لقم. ٣
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به شانس معتقد  ياما گاه ؛را قبول ندارند يو مبدأ فاعل ينها نظام علّي، ايمست! فرمود ما آسمان را خلق کرديمعلوم ن

م که از ين خلقت عظي، ايمن آسمان را ما خلق کرديمعتقد هستند. فرمود اآن  و خط و امثال يربه شانس و ش ،هستند

اصل د، يها را زنده کند؟ اگر درباره خودتان هم فکر بکنتواند دوباره مردهين نميکند، ايت ميما حکا يانتهاقدرت بي

 يما خسته شديم؟ آيها را جمع بکنم پراکندهيتوانيه نمحالا دوبار ،يمنبود را بود کرد ،يمس تامه را ما کان تامه کرديآن ل

 ؛تر از معاد استن بعد آسانيا ،ن مبدأيا عنيي ٥؛﴾هو أَهونُ علَيه﴿فرمود که  ييهادر بخش ٤.﴾أَ فَعيينا بِالْخلْقِ الْأَولِ﴿

 :مييگوينکه ما ميا عنيي ٦؛﴾یلُ الْأَعلو لَه الْمثَ﴿بلافاصله پشت سرش فرمود:  ،فهم توده ما فرمود ين را برايلکن ا

تر که معاد آسانـ معاذاالله ـ فهم توده مردم است  ين برايهون است، اأ ،تر از مبدأ استمعاد آسان ؛﴾هو أَهونُ علَيه﴿

و ا يبرا يزيچ چيه ،ستياو سخت ن يبرا يزيچ چيتر ندارد هآساناست، شد آسان  يباشد! چون قدرت اگر نامتناه

را انجام بدهد آن هم با اراده انجام  يبود، بخواهد کار ينامتناه کسان است. اگر قدرتيياو  يز برايهمه چ ،تر استآسان

او با اراده کار  ،کندياو که با حرکت و دست و پا کار نم ٧»حركَة یلَا بِمعن«فرمود:  ج  دريرحضرت ام .دهديم

ک قطره آب يد ي است و اراده کنينزمروی  يهاانوسين اقيتر را که از بزرگيرانوس کبيد اقيالآن شما اراده کن .کنديم

د، چون با اراده حاصل يانوس خسته نشدير نکردن اقشما از تصو .ديخسته نشدو د يکسان اراده کرديرا، هر دو را 

ن يا ،کسان استيام رانوس آير اقک قطره و تصوير تصو ،ديد کار کرده باشيست که حالا رفته باشين طور نيا ،شد

که او  ـ معاذااللهـ  ﴾یو لَه الْمثَلُ الْأَعل﴿اما  ﴾هو أَهونُ علَيه﴿ :تر. فرمودسخت يکيسخت باشد  يکيست که يطور ن

او آسان است  يبرا يکيم ييسبحان ما بگو يم وگرنه خداييگويفهم شما م ين را ما برايا ،ن آسانيتر باشد اآسان

ن همه يکند، بنابرايکند که مياست که هست، اگر با اراده کار م يچه؟ اگر قدرت نامتناه عنييتر او آسان يراب يکي
                                                

  .١٥سوره ق، آيه. ٤
  .٢٧سوره روم، آيه. ٥
  .٢٧سوره روم، آيه. ٦
٧. ،(للصبحي صالح)١٥٢خطبه ج البلاغة.  
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 يارين آسمان را که هنوز بسيا ،ديکه کلّ مجموعه خودتان را حساب بکنلذا فرمود  ،﴾هين﴿ :ن استياو ه يبرا يزيچ

   ١.﴾الْأَرضِ أَكْبر من خلْقِ الناس لَخلْق السماوات و﴿نها کشف نشده است ياز ا

  عظمت و حقارت انسان نسبت به آسمان و زمين
د يگويد مييد سخن بگوينها اگر بخواهيبا ا ،شوديح خلاصه مي است که در تالار تشرينک وقت است که انسان همي

که در برابر شماست از  ييهاکوه ٢﴾ق الْأَرضإِنك لَن تخرِ﴿ :تر استبزرگ آن از شما يد رويرويکه شما راه م نييزم

ه يسر شما سا يکه رو آسماني ،﴾إِنك لَن تخرِق الْأَرض و لَن تبلُغَ الْجِبالَ طُولاً﴿تر است و بالاتر است شما بزرگ

آن راه  يکه شما رو نييزم ،تر هستندا بزرگاز شم آا همه ﴾لَخلْق السماوات و الْأَرضِ أَكْبر من خلْقِ الناس﴿انداخت 

ه ير او سايکه ز آسماني ،تر استد از شما بزرگيسازيخانه م آنکه در دامنه  يکوه ،ستبرتر استاز شما د يرويم

از شما ساخته  يان باشد، کاريمن باشد آن اياما اگر آن روح باشد آن د ؟ديشما چه هست ،تر استاز شما بزرگ انداختي

 ! استينهم» احزاب«در پايان سوره مبارکه  ٤﴾الْأَمانة عرضنا إِنا﴿ن يا ٣.»ديکش نتوانستآسمان بار امانت «ه است ک

ن انسان است که يا ،ديتر بزرگيناز زم ،ديترالبته از آسمان بزرگ ؛ديرا حساب بکنخود  فرمود اگر شما روح !است

ها ساخته از انسان ساخته است که از آسمان يکار ،مامت داردا ،خلافت دارد ،نبوت دارد ،رسالت دارد ،ت دارديولا

إِنك لَن ﴿تر است ز از شما بزرگيهمه چ »يشيمأکل و ي«د که ي شديند کنار، هميآن را گذاشتـ معاذاالله ـ ست. اگر ين

ات ينها را در آيتک اتک ﴾أَكْبر من خلْقِ الناس لَخلْق السماوات و الْأَرضِ﴿، ﴾تخرِق الْأَرض و لَن تبلُغَ الْجِبالَ طُولاً

 یإِنا عرضنا الْأَمانةَ علَ﴿ن يا ٥،﴾نفَخت فيه من روحي﴿د که يت را داريقت انسانيجداگانه شمرده، فرمود اگر شما آن حق

                                                
  .٥٧سوره غافر، آيه. ١
  .٣٧سوره اسرا، آيه. ٢
  .١٨٤ديوان حافظ، غزليات، غزل. ٣
  .٧٢سوره احزاب، آيه. ٤
  .٧٢؛ سوره ص، آيه٢٩سوره حجر، آيه. ٥
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 يک اباي. ياستکبار ياست نه ابا ياشفاق يشان هم ابايابا که ﴾السماوات و الْأَرضِ و الْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحملْنها یعلَ

توانست اين کار را او ميآن حرام است.  ١﴾و استكْبر و كانَ من الْكافرين أَبى﴿طان است ياست که کار ش ياستکبار

يعني  ؛اباي اشفاقي است» زاباح«اما اباي پايان سوره مبارکه  ﴾و استكْبر و كانَ من الْكافرين أَبى﴿بکند و نکرد 

  اين ابا اباي مذمومي نيست.  ،من مقدورم نيست ﴾فَأَبين أَنْ يحملْنها و أَشفَقْن منها﴿اين که گناه نيست،  !توانمنمي

کشد کند که آن بار امانت را ميپس اگر انسان شد و اهل ولايت شد و اهل دين شد و اهل رسالت شد، اين کاري مي

روند براي اينکه اين آسمان و زمين روزي از بين مي ،آن وقت از آسمان و زمين بالاتر است ،کشدسمان آن بار را نميو آ

 ـ معاذااللهـ اگر  ٣.»دارٍ یتنتقلُونَ من دارٍ إِلَ«و انسان از بين رفتني نيست  ٢﴾يوم نطْوِي السماءَ كَطَي السجِلِّ للْكُتبِ﴿

ان پنداشت که مرگ پوسيدن است نه از پوست به در آمدن و قبر آخر خطر است، يک چنين انساني هر چه انسان هم

   .بيند از او بالاتر استکه مي

  معنای توسعه آسمان و فرش شدن زمين
 ﴾بِأَيدو السماءَ بنيناها ﴿؟ ما اين نظام سپهري را خلق کرديم، ستچيدرباره معاد  شما در اين قسمت فرمود مشکل

اين » أَيد، يئد، آد«گويد که برخي مثل جناب زمخشري مي ،است» أيدي«جمع يد است  »دأي«ها گفتند اين برخي

يعني  ٤﴾ذَا الْأَيد﴿دانند که درباره داود دارد: را به معني قدرت مي» دأي«خود ها برخي ،خودش به معني قدرت است

دهنده توسعه هم به معناي »عوسم« ،﴾و إِنا لَموسعونَ﴿مخفف أيدي باشد.  »أيد«ن نه اينکه اي» ذا القدرة، ذا القوة«

الْموسعِ قَدره و  یعلَ﴿گذشته بود که » بقره«در سوره مبارکه  .است »وسعة ذا«به معناي  است، هم است که متعدي

                                                
  .٣٤بقره، آيهسوره  .١
  .١٠٤انبيا، آيهسوره . ٢

  .١٤٦، ص٣٧بيروت)، ج _(ط بحار الأنوار .٣
  .١٧ص، آيه سوره. ٤
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» رتقْم« و يعني توانگر، توانمند ؛»عسوم« !به آن اندازهي دارد کسهر  ،هر کسي ندارد به آن اندازه ١﴾الْمقْترِ قَدره یعلَ

بينيد همين که مي .اگر معني متعدي باشد ﴾و إِنا لَموسعونَ﴿اما  ﴾الْمقْترِ قَدره یالْموسعِ قَدره و علَ یعلَ﴿يعني يدست. 

شود از ستاره توليد مي ایستاره ،شودچالي کشف ميسياه ،شودراه شيري کشف مي ،شوداي کشف ميب ستارهمرت

 ﴿واسعخود خداي سبحان هم  ٢ءٍ﴾شي كُلَّ ﴿وسعترحمت ذات اقدس الهي که  .دهيماين همان است که ما وسعت مي

﴾ليمهم  ٣ع»مع«است هم  »ذاوسعة«يعني  ؛است »عوسوسدهنده است عهيعني توس ؛است »م﴿عوسا لَمإِن پس  ،﴾ونَو

توانند ما را هيچ کدام از آا نمي ٤؛بِمعجِزين﴾ هم ما ﴿وفرمود:  ،تواند ذات اقدس الهي را عاجز کندهيچ کاري نمي

اينکه فرش کرديم معنايش اين نيست که  .ما زمين را گسترانديم ؛الْماهدونَ﴾ فَنِعم فَرشناها الْأَرض ﴿وعاجز کنند 

 ٥سطحت﴾ كَيف الْأَرضِ إِلَی ﴿واين براي آسايش و آرامش ماست  ،آيده به نظر ما بسيط و ن مياينک ،کروي نيست

 .آيد همان سطح وسيع آن استما مي دکروي نيست، يعني آنچه به ديو معنايش اين نيست که زمين مسطح است 

ارض آا  ،کنندته کساني که در کره ديگر زندگي ميالب ؛فرمود ما اين را فرش کرديم آماده کرديم ممهد کرديم براي شما

اين طور نيست که حالا زمين ته باشد و کرات ديگر بالا  ،شودآن است و اين زمين ما براي آا آسمان محسوب مي

 ، زمين رارفت حالا به جاذبه الهي يا هر چه هست، اگر کسي کره مريخ ،اندقواحد اينها در فضا معلّ باشد. اين کلّ

اين آسماني است براي او. به هر تقدير هر کسي  ،بيند نه پايين. اين هم در بالاي سر او قرار گرفتبالاي سر خود مي

  کند آن کره مفرش اوست و کره ديگر آسمان اوست. اي زندگي ميدر هر کره

                                                
  .٢٣٦بقره، آيهسوره . ١
  .١٥٦اعراف، آيهسوره . ٢
  .٢٦١و٢٤٧و١١٥بقره، آياتسوره . ٣
  .٥١زمر، آيهسوره . ٤
  .٢٠غاشيه، آيه سوره. ٥
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  »زوج«مراد از خلقت موجودات به صورت 
و﴿ نكُلِّ م يلَقْنا ءٍشنِ﴾ خيجومسئله  ،کندضمن اينکه مسئله توحيد را تبيين مي ،شمارندهاي الهي را مياينها قدرت ز

مشکل اين است که شما  ،رويداصلاً شما که از بين نمي ،فرمايد هيچ محذوري براي ما نداردکند. ميمي معاد را هم حلّ

رگ از پوست به در آمدن است، نه کنيد و گورستان، همين! اگر باور کرديد که مخودتان را همين بدن خيال مي

رويم ما وفات کنيد. ما که از بين نميميرد، اصلاً درباره معاد سؤال نميپوسيدن و اگر انسان روحي دارد که هرگز نمي

 زوج نه يعني جفت؛ زوج يعني هر موجودي ،زوجينِ﴾ خلَقْنا ءٍشي كُلِّ من ﴿و :کنيم نه فوت. اگر اين است، فرمودمي

شود زوج؛ لذا هم زن زوج است هم مرد زوج. در قرآن واحد مي کلّ ،چون هر موجودي همتايي دارد ،همتايي دارد

زوج  ،کنندها هم به عنوان ازواج ياد ميکريم از زن به عنوان زوجه جمعشان به عنوان زوجات ياد نشده است، از زن

و نفر. وگرنه خود زوج به معني دو نيست؛ لذا اين زوجين شوند دتايي ميدارد که دو يعني عضو ديگري همتاي ديگري

يعني همتايي دارد. تنها موجودي که زوج نيست و فرد است  ؛که تثنيه است به معني چهارتا نيست، هر کسي زوج است

ناظر به و همتا ندارد ذات اقدس الهي است. حالا يا اين ناظر به همان مثبت و منفي است يا ناظر به نر و ماده است، يا 

 ﴿وکنند آن نظام هستي را. ليل و ار است، يا ناظر به آسمان و زمين است، هر چيزي مقابلي دارد که با هم تکامل مي

نكُلِّ م يلَقْنا ءٍشنِ﴾ خيجوتا شما متذکر بشويد به قدرت الهي. ز  

  پرسش: ...

يک و اين اثر دارد  ه هر حالب ،يست که تنها باشدشوند زوج. هيچ چيزي در عالم نپاسخ: چرا، آن عرش و کرسي مي

تنها چيزي که محتاج به احدي نيست آن ذات اقدس الهي است  ،خواهديا اثرپذير است يک مؤثر مي خواهداثرپذير مي
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؛ اسب با اووگرنه هر موجودي زوجي دارد من ١لَه﴾ شريك ﴿لااين » بدياأ زلياًأ وماًقي صمداً اًحي حداًأ فرداً واحداً«که 

  .ستزوج به معناي نر و ماده ني البته

  پرسش: ...

  .آن بيان نوراني را در آن خطبه خوانديم ،پاسخ: براي اينکه از عدم به بار آورد

  خداوند مبدع اشيا از عدم
نه  خلق کرد» یءلا من ش«کند که ذات اقدس الهي مرحوم کليني (رضوان االله عليه) اين را به عنوان اعجاب ذکر مي 

نه اينکه چيزي بود خدا او را ساخت و ساز کرد! آن مستشکلان شبهه آا بود که اگر مبدأيي باشد  ،»یءمن لا ش«

من لا «يا  ـ معاذااللهـ ه قبلاً بود و ازلي بود و خدا ندارد شود مادپس معلوم مي ،خلق کرد» شیءمن «اين عالم را يا 

هم که بيش از اين دو نقيض نيست هر دو  »شیء« ،تواند ماده باشدکه عدم است که نمي» شیء لا«خلق کرد » شیء

اما آن خطبه اين بود که شما بايد متوجه  ؛چهار مطلب بود که به صورت مبسوط بيان شده است ،هم که مستحيل بودند

لا « »شیءمن «نقيض  ،نيست تا شما بگوييد خالي از اين نقيضين نيست» شیء من لا«، »یءمن ش«باشيد که نقيض 

سؤال بکنيد ما به شما و منطقي حرف بزنيد  ،حالا که منطقي متوجه شديد». رفع نقيض کلّ«چون  ،است» شیءمن 

ماده و ازلي باشد و خدا نداشته باشد؟  »شیء«خلق کرد تا آن » شیءمن «جواب بدهيم. سؤال: خدا جهان را 

نقيض » شیءمن لا ». «شیءمن لا «، نه »یءشلا من «خلق نکرد. پس از چه خلق کرد؟ » یءمن ش«گوييم نه، مي

من «نقيض  ،رفع اوست یءش نقيض کلّ ؛»رفع أو مرفوع نقيض کلّ«اند، نيست، چون هر دو موجبه» شیءمن «

سال  ٢٥اين عظمت خطبه فدکيه وجود مبارک صديقه کبراست که ». شیءمن لا «نه  ،است» شیءلا من «، »شیء

خلق کرد قرار داد. اين » شیءلا من «حضرت فرمود خداي سبحان جهان را قبل از خطبه نوراني حضرت امير که 

                                                
  .١٦٣انعام، آيه سوره. ١
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که يک  کافيل همان جلد اودر ايشان  .کندفقط حديث نقل مي ،زندبينيد او خيلي کم حرف ميرا مي کافيکتاب شريف 

که حضرت بار دوم  روز آورديم همين جا خوانديم آن خطبه را، در آنجايي که بخواهد خطبه را از حضرت امير نقل کند

گويد که اگر تمام جن و مرحوم کليني مي .راء را خواند، آنجا آن خطبه غکرد براي جريان صفّينکه نيروها را بسيج مي

اي و سخني بگويند توانند خطبههرگز نميـ پيغمبري از پيغمبران نباشد ـ انس جمع بشوند و در بين آا پيغمبر نباشد 

اي که مرحوم کليني استدلال تنها جمله .اين حرف کليني است» بأبي أنت و أمي«م علي است مثل اين کسي که به نا

من «کرد اين است که در آن خطبه نگفت خدا جهان را  اي که علي گفت همه مشکلات را حلّگويد خطبهمي ،کندمي

لا «خدا جهان را ». یءشمن لا «است نه » یءلا من ش«که محال است » یءمن ش«خلق کرد فرمود نقيض » یءلا ش

يعني ماده ندارد، وقتي ماده نداشت سؤال هم ندارد که اين ماده پس ازلي  ع. مبدعشود مبدخلق کرد مي» یءمن ش

شان بينيد اين همه عظمت اهل بيت براي جدهاينکه مي ٢.اين تعبير نوراني در خطبه فدکيه صديقه کبري هست !است

اينکه خود  ،لا او مظلومه بود بين در و ديوار آسيب ديد، آا حساب ديگري استاند تنها اين نيست که حاقائل

گويد جبرئيل(سلام االله عليه) بعد از پيغمبر(صلي االله عليه و آله و کتاب الحجة مي کافي مرحوم کليني در همان جلد اول

کرد به اميرالمؤمنين ادداشت ميحضرت ي ٣،گفتآمد براي حضرت زهرا(سلام االله عليها) آن مطالب را ميسلم) مي

لا من «جهان را  ،اي را بستنداين است. بنابراين اينها راه هر شبهه نوشت شده مصحف فاطمهاميرالمؤمنين مي ،گفتمي

لا «، »یءمن ش«اند، نقيض نيست، چون هر دو موجبه» یءمن لا ش«، »یءمن ش«خلق کرد فهماندند که نقيض » یءش

آمده، فرمود ما جهان را نو آورديم، ما نوآور هستيم چيزي نبود از  ج البلاغهطبه در است که اين خ» یءمن ش

  چيزي نساختيم.

                                                
  .٩٨، ١الاحتجاج، ج. ٢
  .٢٣٨، ص١الإسلامية)، ج - الكافي (ط . ٣
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رويد، بر فرض شما روح نداشته باشيد، نابود بشويد، ذرات شما شود ازلي. شما هم که از بين نميبنابراين قدرت ما مي

گوييد ما ذراتمان مي ،غير از اين کسي که حرف ديگري نداريد ٤رض﴾الْأَ في ضلَلْنا إِذا ﴿أَگوييد: پراکنده بشود که مي

   .علَيه﴾ أَهونُ هو ﴿وما شما را خلق کرديم.  ،ليس تامه بوديد و شما آن روزي که هيچ نبوديد ،شودپراکنده مي

  خداوند در حوادث ضرورت پناهندگی به
لتان از اينکه اوديگر تر است، يک؛ نظام سپهري از شما بزرگ فرمايديکي مي :کندبنابراين چند تا برهان اقامه مي

ل و آخر گرديد؟! اين قرآن اووقتي هيچ نبوديد ما شما را خلق کرديم آن وقت به دنبال چه مي ؛تر استآخرتان مهم

چيزي فرار به بيان کليمي فرمود از چه چيزي فرار بکن! به بيان قرآني فرمود به سوي چه  .آدم ترسو را مشخص کرد

دانيم. وجود مبارک موساي کليم فرمود من چون از دانيم يا منتها را نميبکن! مشکل ما اين است که يا ما مبدأ را نمي

وقتي آا گفتند اين مدت کجا بوديد؟ فرمود شما در  ٥خفْتكُم﴾ لَما منكُم ﴿فَفَررتشما ترسيدم از مصر فرار کردم 

من هم  ،شما جلساتي داشتيد مشورتي داشتيد که مرا دستگير کرديد !همين بود ٦يأْتمرون﴾ الْملَأَ ﴿إِنَّتعقيب من بوديد 

حالا فرار کردي از  ،اما قرآن مکمل آن مطلب است خفْتكُم﴾ لَما منكُم ﴿فَفَررتشعيب.  نزدرفتم و فرار کردم از مصر 

آدم کجا  ه هر حالب ؟!اين حرف بوسيدني نيست ٧اللَّه﴾ إِلَی فَفروا﴿ :خطر فرار کردي به چه پناهنده بشوي، فرمود

اين توحيد  ٨؛»لَا إِلَه إِلَّا اللَّه حصنِي« کلمهاست، اين  ت شماخواهد فرار کند؟ فرمود من پناهگاهي دارم دم دسمي

اگر خطري پيش آمد بگوييم يعني قلعه، اين قلعه هم دژباني دارد دژبانش خود من هستم.  ؛»حصن« ،حصن من است

  اما نه لفظاً بگوييم خدا!  ؛شودمي خدا، اين حلّ

                                                
  .١٠ه سجده، آيهسور. ٤
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اينها کم پيغمبري را  ١٠حق﴾ بِغيرِ الْأَنبِياءَ قَتلهِم ﴿و ٩،حق﴾ بِغيرِ النبِيين ﴿يقْتلُونَببينيد چند جا دارد که بني اسرائيل 

، همان بيان نوراني »يا سيوف خذيني«سرائيل چه گفتند؟ حرفشان اين بود که در برابر قتل بني ا ااما اين انبي ؛نکشتند

سيد الشهداء در روز عاشورا. اين معروف است حالا يا سند دارد يا ندارد حق هست، که وجود مبارک سيد الشهداء 

نبال سند بگرديم؟ آن عملاً که بود، حالا ما به د ١١»ان کان دين جدي لا يستقيم الا بقتلي فيا سيوف خذيني« :فرمود

 إِلَی ﴿فَفرواهمه حرفشان همين بود. اين  حق﴾ بِغيرِ الْأَنبِياءَ قَتلهِم ﴿وآن انبيايي که  ،حق﴾ بِغيرِ النبِيين ﴿يقْتلُونَکه  اانبي

 برایاگر حرفي مانده است  ،ندکناين چند ميليارد را همين سه چهار نفر دارند اداره مي آن وقت الآن کلّ ،است اللَّه﴾

آا که موحدند هم  ،هاي انساني را گرفتندبخش ،هاي الهي را رها کردندمنتها آايي که کافرند بخش ؛هاستهمين

ها هست در مشرکين هست هاي انساني را. چهار تا حرف خوب اگر در کمونيستهاي الهي را گرفتند هم بخشبخش

همه را اينها ياد دادند. اين  ، گذشت را وانسانيت  ،اخلاق را ،ادب را ؛ياد دادند ابيرا ان هااين ،در ملحدين هست

هاي الهي را رها کردند. وجود هاي انساني را گرفتند آن بخشمشرکان اين ملحدان اين کمونيسم و امثال ذلک آن بخش

اين » شعراء«سوره مبارکه  ٢١يه آ ؛دارد که من ترسيدم فرار کردم» شعراء«مبارک موساي کليم در سوره مبارکه 

 جعلَني و حكْماً ربي لي ﴿فَوهبهم اشاره کرد،  ضمناً به آن منتهی ربي﴾ لي فَوهب خفْتكُم لَما منكُم ﴿فَفَررتاست: 

نم ﴾لينسرل همه حرف ؛الْمواست فرمايد هر خطري در پيش امي ،هاستاما در قرآن کريم که مکمراللَّه﴾ إِلَی ﴿فَف 

مصداقي است نه تفسير  تطبيقِ ،اينها بيان مصداق است ،البته در روايات آمده است که حج رفتن اين طور است

 إِلَی ﴿فَفرواهر خطري باشد اين طور است  ،در استجابت دارد ،در دعا اين طور است اللَّه﴾ إِلَی ﴿فَفروامفهومي. 

  خدا حافظ شما باشد.ـ ءاالله شاإنـ که  اللَّه﴾

                                                
  .٢١عمران، آيهسوره آل. ٩
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 »و الحمد الله رب العالمين«

 

 


